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 گفتار سر دبیر

 طباطبایی والهیات اجتماعی تکوینیعلامة 

و دیگری « نشان دادن راه»یکی به معنای : هدایت به دو معنا اعسق می گردد  -7
اوهی همـان هـدایت تشـریعی  یـا اعت ـاری و      . است« ایصال به مطلوب»به معنای 

به یک معنا مـی تـوان گفـت کـه هـدایت      . دومی هدایت تکوینی  یا حقیقی است
ان یاء، اوهیاء و دیگر هدایت گران به اذن خداسـت؛ وهـدایت   تشریعی فعل مستقیم 

تکوینی لازم صنع و خلقت و فعل مستقیم خداسـت بـا در ن ـر دابـتن اسـ اب و      
و به معنای دیگـر مـی تـوان گفـت کـه هـم       . عللی که بین او وافرینش واسطه اند

( 9:نسـاء )« انا هدیناه اهس یل اما باکراَ و اما کفـوراَ »یة آهدایت تشریعی به استناد 
اهذی اعطی کـل  بـیء    »فعل مستقیم خداست و هم هدایت تکوینی به استناد ایة 

  -877، 73ج ع اع ـایی، اهمیـزان،  )فعل مستقیم اوسـت  ( 83:عه)«خلقه  ما هدی
عسمه ع اع ایی گاهی از هدایت تکوینی  به هدایت فطری تع یر می کند و (. 879

ی خلق کرده وهستی او را به اهیـامی ممیـز   امعتقد است که خدا انسان را به گونه
کرده است که با  نوا از خلقت و ان اهیام اعتقاد به حق و عمل صـاه  را تشـخی    

تفاوت ان دو در این است که هدایت فطری اختصاص به نوا (. 731همان،)می دهد
انسان دارد و در نوا انسان فراگیر است، یعنی همة افراد انسانی را بامل می بـود  

ه افراد ویژه اختصاص ندارد، زیرا این گونه هدایت لازم خلقت انسان اسـت، وهـی   وب
همین هدایت  فطری که همگام وهمراه خلقت اوسـت گـاهی بـه سـ ب عوامـل و      
موانعی سست یا بی ا ر می گردد، یعنی عقل انسان به واسطة انیـا متوجـه دعـوت    

ملکاتی مانند عناد و فطرت نمی بود؛ وگاهی دعوت فطرت را متوجه می بود، اما 
به ن ر عسمه ع اع ایی همـة  . هماجت نمی گذارند ان دعوت فطرت را اجابت کند

نامیده مـی بـود،   ( 79:جا یه)« اهیه هویه»ِاین عوامل ، موانع وملکات هوای نفس 
گیـرد و  یعنی هدایت تکوینی همة موجودات بـا بـعور و بـی بـعور را در بـر مـی      

منتیا درموجودات با بعور به هدایت فطری . د او ندارداختصاص به نوا انسان و افرا
 .و در موجودات بی بعور به هدایت غریزی تع یر می بود
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گاهی نیز از هدایت تشریعی به هدایت کسمـی و زبـانی تع یـر مـی کنـد و ان را      
هدایتی می داند که از عریق دعوت  ان یاء انمام می پـذیرد و بـه وسـیلة دعـوت     

عسمة ع اع ایی ایـن گونـه هـدایت را نیـز در نـوا انسـان       . فطرت تأیید می بود
فراگیر می داند و معتقد است که خدا ان را از هیچ فردی از انسـان دریـن نکـرده    

به ن ر او لازم این بیو  هدایت  ان است که به همة افـراد جامعـه برسـد و    . است
امـا  . اهم گردددرمعرض عقل ها قرار گیرد تا امکان بیره گیری از ان برای همه فر

ایا چنین هدایتی که فراگیر است همه می توانند از ان بیره منـد بـوند ویـا مـی     
تواند در دسترس همه قرار بگیرد مسأهه ای است که عسمه ع اع ایی معتقد است 
که در عمل وتحقق با مشکستی مواجه می بود و چه بسـا بـرای تـک تـک افـراد      

ممکن است علل و اسـ اب ان در همـة    چون. جامعه چنین برایطی فراهم نگردد
عـسوه بـر ایـن، هـیچ     . جامعه ها و در همة زمان ها و برای همة افراد مییـا نشـود  

انسانی چیزی را بی واسطه یا با واسطه از همـة افـراد انسـان نمـی خواهـد و اگـر       
در نتیمه همین کـه  . بخواهد نمی تواند خواستة خود را به تمام افراد بشر برساند 

ن یاء به عور واض  و روبن به انسان برسد به گونه ای که حقیقت بـرای او  دعوت ا
اما کسی که این دعوت به او نرسد و یا اگر . ابکار گردد حمت بر او تمام می بود

به او برسد اما به گونه ای ن ابد که حقیقت برای او منکشف گردد مورد فضل خدا 
 (.735همان،)قرار خواهد گرفت

هنگامی که خدا به افرینش انسان پرداخت او را به گونه ای هوبمند افرید، به  -7
این معنا هوش و بعور جزء ذات انسان است که خـدا ان را در انسـان بـه ودیعـه     

انسان با چنین ویژگـی ای از ابزارهـای دیگـری نیزماننـد حـواس بـر       . نیاده است
عسوه . خود ارت اط بر قرار نماید خوردار است که با انیا می تواند با جیان پیرامون

بر بعور و هوش داده بده به انسان و ارت اط  او با جیان بیرون و با دیگر افـراد از  
دراو پدید امد که به وسیلة ان می « ادراک و فکر»نوا خود، نیروی دیگری به نام 

 تواند به همة موجودات پیرامون خود  و رخدادهایی که در زمان  حیـات او اتفـاق  
می افتد اگاه بود ؛ وحتی می تواند به حـواد ی کـه ق ـل ازحیـات او در گذبـته       

ها مطلع گردد؛ و بگفت اور ایـن کـه قـادر    واقع بده از راه ا ار به جا مانده  از ان
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است  به علل و عوامل انچه ممکن است دراینده رخ نماید  پی ب رد و تا انـدازه ای   
بر این، می توان گفـت کـه انسـان بـه سـ ب بـر       بنا. ها را نزد خود حاضر ب یندان

ای تواند تـا انـدازه   ، یعنی بناخت و اگاهی می«فکر و ادراک»خورداری از نیروی 
که در توان اوست، نه به عور مطلق، بر حوادث و رخدادهای عصر خود و گذبته و 

 ،ع اع ایی)به علل و عوامل آنچه در آینده واقع خواهد بد احاعة علمی پیدا کند 
 ایگونـه  بـه  انسـان  سربت و از این نتیمه می بود که ذات(. 717 ،7ج اهمیزان،
 هستی و وجود از سنخی خدا یعنی است،  زنده موجودات ازدیگر متمایز و متفاوت
 ابـیاء  و موجـودات  همـة  با تواند می عورتکوینی به که کرده است اختیار او برای

 چیـزی  هر از که دارد را توانایی این  همچنین و سازد، قرار بر پیوند و دیگرارت اط
از ن ر عسمة ع اع ایی انسـان  . گردد مند بیره هاان از و کند استفاده خود نفع به
 بی و مستقیم ارت اط و اتصال راه از اهف  ـ: دهد راه انمام دو از تواند می را کار این

 از استفاده برای هاان دادن قرار وسیله راه از ب  ـ دیگر؛ وابیاء موجودات با واسطه
می کنـد تـا بتوانـد بـه  حیـات خـود در        "تسخیر"ها را دیگر، یعنی ان های چیز

زندگی اجتماعی استمرار بخشد و به اهدافی که تکوین برای او معیین کرده اسـت  
-توانایی اجتماعی، درزندگی اهداف تکوینی خود به ان رسیدن برای او. نایل گردد

 را تـابی  و پـیچ  پر و سخت های راه و گذابته استبه نمایش  خود زیادی از های
 بـاریکی  های راه و است پیموده تکنوهوژی و صنعتی ابزارهای به یافتن دست برای
 راه سـر  بر که میمی خطرهای از است توانسته و گشوده ، خود اندیشة و فکر با را

 کـرده  مـی  تیدیـد  را او اجتمـاعی  و فردی  زیست تداوم و دابته وجود او زندگی
 دیگـر  بـا  خـود  "تسـخیری  رابطـة "تا بـه   نماید ها ع وراز آن خود اندیشة با است

 (.717همان،) بخشد استمرار موجودات
و « فکـر و ادراک »ازبه کارگیری این دو نیروی بـگفت انگیـز، یعنـی نیـروی      -9
ها را به گونة تکوینی بـه او  به وسیلة انسان که خدا آن« رابطة تسخیر موجودات»

-بـود کـه مسـیر زنـدگی تـاریخی     کرده است،عنایت دیگـری نتیمـه مـی    عنایت
ان عنایت سوم این است که توانست برای خود . اجتماعی او را متحول نموده است

دسته بندی بده تدوین کند تا در مرحلـة تصـرف در ابـیاء و    « علوم و ادراکاتی»
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بگیرد تا با صرف  تأ یر درموجودات خارج از ذات خود آن علوم و ادراکات را به کار
کمترین وقت و گرفتن بیشترین بیره از موجـودات جیـان پیرامـون، بـرای حفـ       

 موجـود  عنـوان  بـه  انسـان  وضعیت به اگر اکنون. وجود و بقای خود استفاده کند
 برای گویی که بود نگریسته ای گونه به اراده و فکر گیرنده کار به و فعال زمینی
 ایـن  افـراد  از فـردی  هـر  که دید خواهیم ، ایم بده مواجه او با که است بار اوهین
 و گیـرد  مـی  کـار  بـه  را هایی اندیشه و افکار ، ادراکات خود زندگی امور در انسان
 کـه  اسـت  متنـوا  و زیـاد  آنقدر تعدادبان که دهد می قرار خود کار ابزار را هاآن
 .بود می زده بگفت هاآن گستردگی و کثرت از عقل

در عول زندگی تکاملی ـ اجتماعی خود بـه تـدریب بـه ایـن      انسان توانسته است 
ها و انشعاب هـر یـک از دیگـری و ترکی شـان بـا      علوم و ادراکات، دسته بندی آن

منشاء این فراینـد،  . ها را ابزار کار خود در زندگی قراردهدیکدیگر دست یابد و آن
ت تکـوینی در  ها را به صوردو نیروی  وجودی خود انسان  بوده است  که خدا آن

 "تصرف قو  فکر» است  و دیگری«  حواس ظاهری و باعنی»یکی :  او نیاده است
 .او در داده های حسی است

ها اکنون اگر با یک نگاه دیگر به خود این علوم و ادراکات توجه کنیم و در آن -5
هـا  ها را با  یکدیگر بسنمیم خواهیم دیـد کـه کـارکرد همـة آن    دقیق بویم و آن

 :نیست، زیرا یکسان
برخی از این ادراکات انسان جن ة حکایت گری دارنـد،  یعنـی منشـأ هـیچ      -اهف 

بوند، بلکه فقط  انسان را از تصور یا تصدیق به وجود گونه اراده و عملی در او نمی
و « زمین، اسمان و سیب»موجودات خارجی اگاه می کنند، مثس تصورهایی  مانند 

سـیب یکـی از   »و« آن آسـمان اسـت  »و « زمین است این» هایی مانند یا تصدیق
ها یا از راه فعل و انفعال ذهن و مغز بـه  همة این تصورها و تصدیق. «میوه ها است

دست می ایند، یعنی هنگامی که حواس و ابزارهای ادراکی ما با موجودات خارجی 
هـای حکایـت گـر بـرای مـا      مواجه می بوند منفعل بده و آن تصورها و تصـدیق 

خـود مـا آن   «نفـس  »ل می گردند؛ و یا از راه مشاهد  حضوری و بی واسطة حاص
حاضر است به دست می اینـد ؛ و یـا از عریـق    «  من»گونه  که برای ما به عنوان



 1931و زمستان ، پاییز 1دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال اول، شماره /  3

هیچ یک از این علوم و ادراکات نه اراده . درک  کلیات مقوهه ای به وجود می ایند
مـی بـوند، بلکـه فقـط      ای در ما ایماد می کنند و نه س ب صـدور عملـی از مـا   

 .چیزهایی که در خارج وجود دارند برای ما حکایت می کنند
هـایی هسـتند کـه    و برخی دیگر از علوم و ادراکات ما بر خسف نـوا اول، آن  -ب

هـا مـی   جن ة کاربردی دارند، نه فقط جن ة حکایت گری، و تنیا هنگـامی بـه آن  
ها بـه  ستفاده کنیم، و به وسیلة آنها به گونة کاربردی اپردازیم که بخواهیم از آن

اگر در این گونه از علوم و ادراکات دقیـق  . کمال  یا مزایایی در زندگی دست یابیم
بویم خواهیم دید که هیچ یک از افعال ما بدون این ادراکات تحقق نمی یابنـد و  

» ماننـد   مثس ادراکات تصـدیقی . هیچ فعلی از افعال ما خاهی از آن ادراکات نیست
بعضی کارها را ن اید انمـام  »، «برخی کار ها  پسندیده و برخی دیگر ناپسند است

؛ و «عـداهت خـوب و ظلـم زبـت اسـت     »و « داد و بعضی دیگر را بایـد انمـام داد  
و « ریاسـت و مرئوسـیت ،ماهکیـت و مملوکیـت    »ماننـد مفیـوم    ادراکات تصـوری 

 :لوم می بودکهاز آنچه گفته بد مع. مفاهیم اعت اری دیگری از این ق یل
نوا دوم از علوم و ادراکات مانند نوا اول،  به اموری که درخارج از ذهن وفیم مـا  
وجود مستقل دابته بابند دلاهت نمی کنند وبه وسیلة  تأ یر علل و عوامل جیان 
بیرونی در ما ایماد نشده اند، بلکه ادراکاتی هسـتند کـه فقـط بـه قلمروعمـل مـا       

ها را برای خودمـان  ا اهیام از احساسات باعنی خود آنمربوط می بوند وخود ما ب
ایماد کرده ایم و خود آن احساسات باعنی نیز موهود اقتضاء و زمینه ای است کـه  
قوای فعال ما از آن بر خوردارند و ما را وادار می کنند تا به انمام اعماهی م ـادرت  

اربی و یا هر قو  دیگری مثس قوای گو. ورزیم و یا از انمام اعماهی خود داری کنیم
، گاهی اقتضاء عملی را دارد که باید انمام دهد و گاهی نیز اقتضـاء عملـی را دارد   

این دو اقتضاء س ب پیدایش صورت هایی از احساسات ماننـد  . که ن اید انمام دهد
هایی کـه از  انگاه این صورت. حب و بغض، بوق و میل، و رغ ت و نفرت می بوند

پدید می ایند ، ما را وادار می کنند تا علوم و ادراکاتی از معنای  احساسات برای ما
کنیم و « اعت ار» ها  راحسن و ق  ، بایسته و نابایسته، واجب و جایز و مانند آن

سپس آن علوم و ادراکات را میان خود و موجودات جیان خارج واسطه قرار دهیم  
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از . داف زندگی ما تحقق پیدا کنـد ها انمام دهیم تا اهو اعمال خود را بر اساس آن
این نتیمه می بود که ما علوم و ادراکاتی داریـم کـه هـیچ ارزبـی ندارنـد مگـر       

این علـوم و ادراکـات را خـدا بـه     . ها علوم عملی گفته می بود درعمل که به آن
هدایت تکوینی به انسان اهیـام کـرده  تـا او را بـرای عمـل و تصـرف در جیـان و        

نماید و از این عریق خواسـت خـدا ، یعنـی تکامـل تکـوینی      موجودات آن ممیز 
 .زندگی انسان محقق گردد

برای ارت اط و پیوند میان علوم اعت اری اجتماعی وهدایت تکوینی و نس ت ان  -8
با اهییات اجتماعی تکوینی لازم است توضی  بیشتری داده بود تا مقصود روبـن  

کلی علوم و ادراکات مـا دو گونـه    همان گونه که پیش تر گفته بد به عور. گردد
اهف ـ علوم و ادراکاتی که هیچ گونه ارت اعی با اعمال ما ندارند و تنیا ناظر بر  : اند

علوم و ادراکات اعت اری و قـرار دادی اسـت کـه بـه      -؛ بواقعیات خارجی هستند
ها را برای امور زندگی اجتماعی وضع کرده عمل ما مربوط می بوند و ما  خود آن

هـا تعلیـل و   م و اعمال اختیاری  و ارادی خود را در ظرف اجتماا بر اسـاس آن ای
این گونه از علوم هیچ گونه ذات و واقعیت خارجی ندارنـد، بلکـه   . ت یین می کنیم

این علوم بامل همة احکـام، قـوانین،   . ها بأن خارجی اعت ار می کنیمما برای آن
جامعه متداول بده اسـت ماننـد   سنن و بؤون اعت اری اجتماعی می بود که در 

ریاست، ماهکیت و مفاهیم  قرار دادی دیگر که صرفاَ باوری وهمی است و از ظرف 
هـا بـرای مصـلحت زنـدگی     وهم به جیان خارج سرایت نمی کند، امـا مـا انسـان   

اجتماعی خود این امور وهمی را یک معنای خارجی اعت ار نموده و آ ار خارجی بر 
قتی گفته می بود که اهف رئیس است ، رئیس بـودن اهـف   و. آن مترتب می کنیم

وصفی است کامس اعت اری که در جیان بیرون از ذهن هیچ مصداقی نـدارد، بلکـه   
 .در جیان خارج فقط اهف وجود دارد

انسـان  « نیاز و احتیاج» عسمة ع اع ایی منشاء این گونه علوم و ادراکات را فقط 
د اسـت کـه همـة ایـن علـوم را انسـان بـرای        به زندگی اجتماعی می داند و معتق

مصلحت و تداوم زندگی اجتماعی که جزء ذات او نیست ، بلکه اضطرار او را مم ور 
کرده تا چنین زندگی ای را  بپذیرد، وضع کرده است، یعنی همة معانی ای که در 
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محیط و ظرف اجتماا به عمل انسان مربوط می بود از نوا امـور اعت ـاری اسـت    
(. 19 ،5ج ع اع ـایی، )ها را وضع کرده ودر قاهب اعت ار ریخته اسـت ن آنکه انسا

بنابر این،این احکام بر حسب اختسفی که جوامع انسانی در باورها و اهـداف خـود   
دارند مختلف است ـ اگر چه  نوا دیگـری از اعت اریـان وجـود دارد کـه در هـیچ       

مانند عداهت خوب و ظلم بد است ها اختسف ن ر وجود ندارد جامعه ای در بار  آن
ـ  اما تفاوت این دو نوا علوم در این است که نوا اوَل از جیان بیرون انتزاا بـده  

وبـه  « صدق»است و به اعت ار این که به عور حقیقی مطابق با جیان بیرون است 
در واقـع  . نامیـده مـی بـود   « حـقَ »اعت ار این که جیان بیرون مطابق آن اسـت  

دن آن به این معنا است که حقیقت ذهنی عیناَ همان حقیقتـی  بو« صدق و حق»
است که در جیان بیرون است و حقیقت خارجی نیز عیناَ همان حقیقتی است که 

از این نتیمه می بود که نوا دوم از علوم ، یعنی ادراکات اعت اری  . در ذهن است
علوم به عور مسـتقیم   نیز بر جیان بیرون اعتماد و ابتناء دارد اما مانند نوا اول از

 .بر جیان بیرومنط ق نیست
اما نکتة میم در ن ریة عسمة ع اع ایی این است که ایشان همة علوم واحکام را ، 
خواه از نوا اوَل بابد و  یا از نوا دوم، بر فعل خدا اعتماد و ابتناء نموده و در بـار   

کیه گاه علوم ما است ت»نوا اوَل از علوم خاعر نشان می کند که جیان بیرونی که 
ودر خصـوص  « همان عاهم صنع و ایمادی است که خود، فعل خدای تعاهی اسـت 

خدا انسان را به گونه ای خلق کـرده کـه بـه    »نوا دوم از علوم نیز توجه داده که 
و بر « زید رییس است و باید او را احترام کرد»که مثسَ « ارتکاز خود حکم می کند

با وجود این، ع ق نگرش عسمـه ع اع ـایی همـة     .ع ق حکم خود عمل می کند
که عقل در آن به ضرورت و امکان حکم مـی   احکام عقلی ما ، اعم از احکام ن ری

که عقل بر حسب مصاه  و مفاسد زندگی فردی و اجتماعی به  کند و احکام عملی
و همین نکته اسـت  (  18 ،5ع اع ایی، ج)آن حکم می کند، همه فعل خدا است 

به سـخن دیگـر،   . تواند معیار و م نای اهییات اجتماعی تکوینی قرار بگیرد که می
صنع و ایماد که همان فعل خدا است هر نوعی از انواا موجودات را که انسان هم 

ها است به قوا و ابزارهایی ممیز کرده که هر موجـودی از موجـودات اگـر    جزء آن
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رنـد بـه کـار گیـرد هـم نیازهـای       ها را  با توجه به کاربردی که دافعال بود و آن
زندگی خود را مرتفع می سازد و هم به کماهی که تکوین برای او مقرر کرده است 

ای در راه استکمال خود نایل می گردد، یعنی هر موجودی از موجودات مسیر ویژه
ای است که هر یک مترتب بر دیگری است دارد و آن مسیر هم دارای مراتب ویژه

ای کـه همـان غایـت و هـدف نیـایی نـوا هـر        عاهی ترین مرت ه تا منتیی بود به
موجودی محسوب می گردد و هر نوعی با علب و حرکت  تکوینی ـ نه ارادیــ  در   
جستموی رسیدن به همان غایت نیایی است که  از ابتداء تکون  خود  به وسایلی 

نی در این هـدایت تکـوی  . که  برای رسیدن به آن غایت لازم بود ممیز بده است 
راهنمایی  هیچ نوعی از موجودات از مسیر تکوینی آن ابت اه نمی کند و به خطاء 
نمی رود، بلکه با استکمال تدریمی و با به کار بسـتن قـوا و ابزارهـایی کـه بـرای      
هموار نمودن مسیر به آن ممیز بده است، آن نوا را به سـوی غایـت نیـایی اش    

هـا را  رابطة تکوینی وجود دارد که آنمیان همة این مراحل  یک .  سوق می دهد
ای از آن سلسـله مراحـل قابـل    ای که نه مرحلهبه یکدیگر پیوند می دهد به گونه

ای دیگر می دهد و از اینمـا معلـوم   حذف بدن است و نه  جای خود را به مرحله
می بود که نوا انسان غایت کماهی تکوینی دارد که  از همان  آغـاز وجـود خـود    

. غایت کماهی است و به سوی آن حرکت می کند تا به آن نایـل گـردد  متوجة آن 
این فرایند تکوینی از آن جیت که مستند به خدا و فعل اواست هدایت عام نامیده 

همان گونه که پیش تر بیان بد نوا انسان برای ع ور از نقض و رسیدن . می بود
این قـوانین  . واسطه اندبه کمال به وضع قوانین لازم دارد که میان نق  وکمال او 

اگر چه وضعی و اعت اری هستند  اما تابع مصاه   و مفاسد واقعی زندگی او اسـت  
این کمالات مانند آن واسطه دیگر قرار دادی و . که همان کمالات نوا انسان است

بلکه اموری حقیقی و واقعی هستند که تابع اصـل علیـت انـد و    , اعت اری نیستند
بنـابر  . جیت که در امور واقعی جاری است فعل خـدا اسـت  اصل علیت هم  از آن 

 .این ، فرایند  اهییات تکوینی در امور اجتماعی اعت اری نیز تداوم می یابد


